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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه آذر24ـبیستم و ششمجلسه 



:52آیة 
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هِما فی

(52)زَوْجانِفاكِهَةٍكُلِّ مِنْ 

،  (بوستان خائفین)در آن دو 
.است« گونه دو » ،«اى فاکه» هر از 



7

:کهچیزی هر : «فاكِهه» 

(میوه: لمث). باشد« دلچسبو نشاط‌أنگیزو شاداب» 

(«گُل» و « گِل» و « آب» و « 2» : مثل): «زَوْج» 

کهاند« تفکیک غیر قابل » و « دو عنصرِ متقارن » 
.«یکدیگرند تعادلِ عاملِ » و « هویت واحدی دارند » 

.(یک اندمثل دو لبه زیپ، قابل تفکجفت، نیست زیرا « جفت» ،زوج)



بودن یعنی چه؟« زوج»این 
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در آنجا،« فاکهه‌ای»هر نوع 

اند،« زوج»

،«تعادلوهمدلی» در اوجِ : یعنی

.هستند« وحدت »و 
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،«جنتان» آن « فواکه» این که 

: اند، یعنی« زوج»

:یکدیگرند« لباس»هر کدام از آنها 

(187/رهبق...)لَهُنَّ « لِباسٌ» لَکُمْ وَ أَنْتُمْ« لِباسٌ» هُنَّ



11

،(غذایِ جسم)« محسوس»و فاکهة (غذایِ روح)« معقول» فاکهة 

با هم ندارند،« تعارضی»هیچ 

در آنجا،« ظهور‌ظاهر» تا « عمقِ‌باطن» 

.است« یکپارچه»

،«دو‌چشمة‌جوشان»با « (مستور)دو‌جنّتِ‌» و این 

«( 50)تَجْرِیانِعَیْنانِماهِفی» : سیراب می شوند(متناسب با میوه های آن)



كجاست؟« بهشت»

12



13

،«جنّت»احتمالاً 

باشد،« جا» قبل از اینکه 

است،« حیات»از « درجه عالیترین »

،«همه‌چیز‌آن» که 

.را دارد« تقوالباسِوعطرورنگ» 
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:  و با توجه به این فرمایش قرآن که

(83/قصص)« لْمُتَّقینَ لِالْعاقِبَةُوَ » 

ست؟نی« انسان‌با‌تقوا» تجلّیِ، «بهشت»آیا 

،«دوست‌داشتن» آیا 

نیست؟« داشتن» را«دوست‌» 



:53آیة 



16

(53)تُکَذِّبانِکُمارَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 



یست؟چ« مکذّبینكارِ» ببینیم

17

:قرآن فرمود

.ندبهره می بر« أنعام»مثلِ « مکذّبین» 
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،«مکذّبإنسِ‌و جنّ‌» 

ندارند،« تقوا»و « خدا» کاری به قطعاً 

:را به« تمام‌مردم‌» آنها تلاش می کنند تا پس 

،«وحیو عقلخلافِكارِ» و هر « افروزيآتش»

:کنند« تحریک» و « وسوسه»،



19

(4)الْخَنَّاسِالْوَسْواسِشَــرِّ مِنْ... 

(5)النَّاسِ صُدُورِفییُوَسْوِسُالَّذي 

(6)النَّاسِوالْجِنَّةِمِنَ
* کند مردم وسوسه مىسینة در آنکه * نهانى گر شر وسوسهاز ... * 

.(به تو پناه می آورم)* و إنس جن از * 



چیست؟« وسوسه»

20
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:های متنوّع و مداومی است برای« توطئه »

«تزلزلو تردید و شکایجادِ»

:تا آنها، «مردم کردنِ تقوابی » و 

:شوند« جهنّمیو وقیح‌و بی‌حیاء» 
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الشَّیْطانُلَهُمَاوَسْوَسَ فَ

ما هِسَوْآتِعَنْهُما مِنْ وُورِيَ لَهُما مالِیُبْدِيَ
لِدینَ  قالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخاوَ 

(20/أعراف)

ند ایان کنماز عُورتشان پنهان بود برایشان را وسوسه کرد تا آنچه آنها پس شیطان 

.شویدجاوداناناز یا کرد تا ملائکه نشوید شما را از این درخت منع و گفت خدایتان 



،«وسوسه»

:است« اطلاعات دروغ » إلقاء 
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الشَّیْطانُإِلَیْهِ وَسْوَسَفَ

؛آدَمُیا : قالَ

؟یَبْلىلا مُلْکٍ وَالْخُلْدِ شَجَرَةِهَلْ أَدُلُّکَ عَلى
(120/طه)

آدم؛ اى : گفتپس شیطان او را وسوسه کرد 
نم؟نمائی بکشود راه که زایل نمىمُلکى تو را به درخت جاودانگى و آیا 



،«وسوسه»مهمترین هدفِ 

:تاس« فرهنگ برهنگی » نشرِ 
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الشَّیْطانُ کُمُیَفْتِنَنَّلاآدَمَ؛ بَنییا 

أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ کَما 

هِماسَوْآتِهُما لِیُرِیَهُما لِباسَهُما عَنْیَنْزِعُ 
(27/أعراف)یَراکُمْ هُوَ وَ قَبیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذینَ لا یؤُْمِنُونَ إِنَّهُ 

راندرون را از بهشت بیوالدینتان شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه آدم؛ اى فرزندان 

آورندقرار دادیم که ایمان نمىبینند ما شیاطین را دوستان کسانىبینید مىاش شما را از آنجا که آنها را نمىدر حقیقت او و قبیلهبه‌آنها‌بنماياند‌،را‌عورتشان‌تا‌کَند‌را‌لباسِ‌آنها‌و 



:54آیة 
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فُرُشٍ  عَلىمُتَّکِئینَ

إِسْتَبْرَقٍ  مِنْ هابَطائِنُ

(54)دانٍالْجَنَّتیَْنِ جَنَىوَ
داده اندتکیه استآسترشان لطیف و براق بسترهایى که بر (خائفین عالی مقام)

.استدر دسترس (به آسانى)آن دو باغ (از)چیدن میوهو 



29

.تندهس« تکیهحالِ» و در « مُتَّکِئینَ » آنان، 

:، پسدارند« إتکا » نقطة : یعنی

،تندنیس« متزلزلو مضطربو ثبات بی» 

.هستند« آرامش از سرشار» بلکه 
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است، « گرم» پس آنان، پشتشان 

تکیه داده اند که « گستره اي » و بر 

(هابَطائِنُ)، آن« باطنِ» 

.است« براق‌و لايه‌های‌لطیف» 

.نورانی، درخشان، برّاق: «إِسْتَبْرَق » 
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«دانٍالْجَنَّتَیْنِ جَنَىوَ» .... 

.جدا کردن و چیدنِ چیزی(جنی، جنایت)«:جَنَى» 
.(چیده شده بریزدبر تو خرماى تازه تا )(25/مریم)جَنِیًّارُطَباً‌عَلَیْکِ تُساقِطْ ... 

.نزدیک و پائین و در دسترس(دنی، دانیه)« :دان»



:55آیة 
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(55)تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 



چیست؟« تکرار»ضرورتِ 
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،«ا صداهشنیدنِ‌» و « مناظر زیبا و فیلم ها ديدنِ‌» 

را« استحمام» و« تغذيه» و« تنفّس» و 

«؟چرا». می کنیم« تکرار» ، (بدون احساسِ کسالت)بارها 

ار« آياتیورفتارو اذکار» ،«قرآنو نماز» در و 

«؟اچر». می کنیم« تکرار» ، (با اشتیاقيابالإجبار )بارها 
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،«لغوي»یا « تکراري» هر کارِ 

،«ارزيان‌بو کسالت‌آور، بی‌فايده، بیهوده» 

:نشانةو 

.است«اعتیادیا بیماريیا بچّگی» 
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:‌‌هر‌کارِ« تکرارِ» اما 

،«مجازی» و « عاقلانه» و « طبیعی» 

:افزايشِعاملِ

،«توجّه» و« كارائی» و« دقّت»و« ارزش»

. ودگفتار و رفتارِ فرد می ش« ِاصلاح» و « لذّت»و 
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،«يک»ی مقابلِ « صفرهاتکرارِ» :مثلا

:می افزاید« ارزش‌پول» بر 
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، «پله‌تکرارِ» و یا 

:ندمی ک« تسهیل» رفتن را بالا پائین آمدن و 
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:  آیة« تکرارِ» پس 

«تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ » 

«   زدائیغفلت»برای 

،«توجّه» و « دقّت»افزايشِو 

. ت اسضروریما « و رفتارِ گفتار دائمیِِاصلاح» و 



:56آیة 
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الطَّرْفِ قاصِراتُهِنَّفی

جَانٌّلاوَهُمْقَبْلَإِنْسٌ هُنَّیَطْمِثْلَمْ
(56)

انس نگاهند که دست هیچدلبرانى فروهشته(باغها)در آن
و جنى پیش از ایشان به آنها نرسیده است 
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؟«هِنَّ فی» : می فرماید(فیهمابه جای )چرا

:  ستا« جنّتان» ،«مقربینتعدادِ» زیرا به 

«( 46)انِجَنَّتـهِرَبِّمَقامَ خافَ مَنْلِوَ » 

.، خیلی زیاد است«ان جنّتـ» پس تعدادِ 
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،«الطَّرْفِ قاصِراتُ»

،«حیاءو در اوجِ پذيرندهو عزيز‌و پاکدلبرانی» 

،«منشاء‌خلاقیت‌» و « وجه‌اصلی‌خلقت» و 

:ههستند ک« قابلیت‌های‌شگفت‌أنگیز» ِ مظهرو

.دارند« آفرینیشوق و خاصّ نگاهِ »
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:یعنی« هُنَّیَطْمِثْـلَمْ» 

است،« بکر » آنان، « وجودِ لوح » 

.نگرفته اند« نقشی» و هنوز هیچ 

،«لمسی‌لطیف» : «طمث» 

.است« بخشحیات» و « آفرینشور» که 



:57آیة 
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(57)تُکَذِّبانِکُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 
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خدایا؛

خود را به ما بشناسان« ربوبیِمقامِ» 

نباشیم،« مکذّب » باشیم و « خائف» تا 

.باشیمسهیمتو حجتِ آخرین ظهور در و 




